
 

 

پايه دوم دبستان پسرانه سما:.............................            نام و نام خانوادگي   

:  سال تحصيلي                         مقري/ املاي كامل كردني   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. نبود .................... او آدم  . داشت ................ مردي گوسفندان ................... . روزي بود و   

..................مي كرد و مرد درست كار و ....................... اما  چوپاني داشت كه از گوسفندهاي او   

. گوسفندها مي برد ................ را مي دوشيد و به خانه ............... ........چوپان هر روز شير . بود   

چوپان هربار او را .................. او هم آب در آن مي ريخت و شير را دو برابر مي كرد و به مردم   

چوپان گوش..... ................اما او به » اين كار درست نيست « : مي كرد و مي گفت ..................   

» ! را بگير ............. تو چوپاني ات را بكن و « : مي زد و مي گفت .................... نمي داد و    

........به باريدن كرد و ............. را به چرا برد ، باران شديدي ....................  يك روز كه چوپان ،   

همه ي گوسفندان را ..........  خود ، بالاي درختي رفت اما .........  ..چوپان براي. بزرگي به راه افتاد 

گوسفندان رفت و ................ ، پيش . ............. چوپان ، هيچ كاري نتوانست بكند . با خود برد 

» . سيل گوسفندان تو را برد « : گفت   

: چوپان گفت »ز كجا آمد ؟ من باور نمي كنم ، آخر اين همه آب ، ناگهان ا« : مرد گفت   

اين سيل ، همان . دريا شود ................. جمع گردد ، ............... شنيده اي كه مي گويند قطره « 

» . آب هايي است كه تو در شير مي ريختي و به مردم مي فروختي   

..                          ......  ................چوپان در فكر .................... مرد با شنيدن   

» موفقّ باشي گلم «                                                                                                                   


